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   مرد مرموز : فصل سوم 
  
  .من دارم می رم بیرون  -

پـس از روز هـا ،       . پسرك این را گفت و پاي به بیرون خانـه گذاشـت             
زمـانی کـه بـه درون       . این اولین باري بود که بـه بیـرون خانـه مـی رفـت                

دستانش را به دو طرف خـود       . د  خیابان پاي گذاشت ، نفس عمیقی کشی      
  :باز کرد و در دل گفت 

  ! آزادي .... آه  -
نیـاز داشـت کـه راه    . سپس دستان خود را پـایی ن آورد و بـه راه افتـاد       

هنوز به انتهاي خیابـان نرسـیده بـود         . در هنگام راه رفتن فکر کند       برود و   
 براي لحظه اي جـسمی نقـره اي رنگـی را دیـد      . که متوجه ي چیزي شد      

بـا  . که با سرعت ، به سمت آسمان حرکت کرد و از نظر ها خـارج شـد                   
مـی دانـست کـه کـسی در آن         . احتیاط ، اطـراف خـود را بررسـی کـرد            

  .دستش را درون جیبش کرد و بر دور چوبش حلقه کرد . اطراف است 



اط برگـشت و بـه راه       ی ـبراي لحظه اي به همان گونه ماند ، سپس بـا احت           
        دانــست کــه کــسی در حــال تعقیــب اوســت و نیــز مــی. خــود ادامــه داد 

  :با خود گفت . می دانست که محفل ، براي او مراقب گذاشته است 
  ! احتمالا یکی از اون محافظ ها بوده  -

در بـین راه ،  . به راه خود ، به سوي پارك مورد علاقـه اش ، ادامـه داد           
امـشب ، شـب      . برایش بی افتـد ، فکـر مـی کـرد           به اتفاقاتی که قرار بود    

. شبی کـه در آن سرنوشـتش مـشخص مـی شـد         .  سالگی او بود     17تولد  
شبی که بعد از آن ، دیگر هیچ خبـري از محافظـت خـونی ، یـا خانـه اي         

او بـود  . از امشب به بعد ، او بود و خودش        . که در آن امنیت داشت نبود       
  . و توانایی مقابله با مشکلاتش 

که متوجـه شـد ، بـه پـارك مـورد نظـر             زمانی از افکار خود خارج شد       
  اوضـاع آن از سـال پـیش نیـز بـدتر          . نگاهی به پارك کـرد    . رسیده است   

امـا امـسال ،   . اب هاي پـارك هنـوز سـر جایـشان بـود      سال پیش ، ت   . بود  
به نظر می رسید ، دار و دسـته ي دادلـی ،    . دیگر خبري از آن ها نیز نبود        

رده بودنـد و آن هـا را نیـز ، نـابود              ها نیز رهـم نک ـ     تابپسر خاله اش ، به      
ــد   ــرده بودن ــشید   . ک ــی ک ــسردگی ، آه ــر اف ــه . از س ــانی ک            درســت رم

می خواست برگردد ، نیمکتی را در آن سـوي پـارك ، در زیـر سـایه ي             
از روي نرده هاي پارك ، به آن        . لبخندي بر لبانش نشست     . درختی دید   

با خـود  . ت نیمکت ، به راه افتاد طرف  پرید و با گام هایی خسته ، به سم        
فکر می کرد که آن نیمکت را چه زمانی درآنجا گذاشته انـد ؟ هفتـه هـا         



امـا امـروز ،     ! قبل که به آنجا آمده بود ، هیچ خبري از آن نیمکـت نبـود                
  :با خود گفت . نیمکتی در آنجا قرار داشت 

  ! حتما کار شهرداريِ  -
روي آن انـداخت و بـه اطـراف         نیمکت رسید ، خود را بـر      زمانی که به    

تـا اینکـه   . سپس ، دوباره در افکار خود غرق شـد    . خود نگاهی انداخت    
  .....صدایی او را به خود آورد 

  

  
  

اس فیلچر ، یکی از اعضاي محفـل ققنـوس ، بـه حمـل             ماندانگدیروز ،   
زمانی که به آنجا رسید ، بیشتر اعـضاي       . موقت سازمان ، احظار شده بود       

مدآي مودي ، رئـیس موقّـت  محفـل ،        .  آنجا حضور داشتند     محفل ، در  
بـه  زمـانی کـه     . به او ماموریتی نو داده بود که موجب تعجب او شده بود             

 کـرد کـه بیـشتر محفلـی هـا بـه دور میـز       اتاق جلسات وارد شد ، مشاهده   
از میـان  . جلسات جمـع شـده بودنـد و در حـال بررسـی نقـشه اي بودنـد              

فهمیدکـه آن نقـشه ، نقـشه ي محلـه و خانـه ي          صحبت هایی که شـنید ،       
درست در همین زمان ، مدآي مودي شروع به صـحبت           . هري پاتر است    

  :کرد 
خوب ، حالا که همه می دونن باید سر چـه پـستی بایـستن ، بهتـره ،                -

   برین سر پستاتون و جادوها و موانـع و تلـه هـایی کـه قـراره بـذارین               



ا برگردین تا ادامه نقشه رو براتـون  ارین و بعد هم به اینج   رو ، کار بذ   
  . بگم 

حـالا ، تنهـا مانـدانگاس ، بـه          . همه تایید کردن و از اونجا خارج شدند         
مـودي ،   . همراه ریموس لوپین و مدآي مودي در اتاق باقی مانده بودنـد             

  :رو به ماندانگاس کرد و با عصبانیت گفت 
ل از محفـل  اگه خواست دامبلدور نبود ، همون سـري قب ـ      ! می دونی    -

  . می نداختمت بیرون 
سپس به ماندانگاس اشاره کرد کـه بـر روي صـندلی اي در آن طـرف                  

زمانی که ماندانگاس نشست ، مودي شروع کرد بـه صـحبت            . میز بنشیند   
  :کردن 

 بگو ببینم ، می دونی فردا شب ، چه شبیه ؟ -

  :ماندانگاس ، با نگرانی گفت 
 !نه  -

بـراي  . خواهـد از خـشم منفجـر شـود          به نظر می آمد ، که مودي ، می          
  :همین ، لوپین ادامه ي حرف او را گفت 

. خوب ، انتظار هم نمی رفت کـه تـو ایـن موضـوع رو یـادت باشـه                     -
قـراره  .  سـالگیش  17روز تولـد    . ب ، روز تولـد هـري پـاتره          فردا ش 

  محفل ، بـراي محافظـت از اون ، پـس فـردا صـبح اون رو از اونجـا                    
    هم تمـام افـراد محفـل ، در حـال آمـاده کـردن      در حال حاظر  . ببره  

فظ هـا و تلـه هـا ، در اطـراف            اراه هاي رفت و آمد ، و گذاشتن مح        



براي همین هم مجبور شدیم کـه از تـو بخـوایم    . خونه ي اون هستن  
  . کاري براي ما انجام بدي 
  :ماندانگاس با نگرانی گفت 

  چه کاري ؟ -
  :این بار مودي شروع به حرف زدن کرد 

ر حال حاضر ، تمام افراد محفل ، در حـال آمـاده کـردن عملیـات             د -
ما از تو مـی خـوایم کـه فـردا ، از صـیح مـسئول مراقبـت از                    . هستن  

اگه متوجه بشم که مثل سري قبـل از سـر           ..... و  . خونه ي پاتر باشی     
پستت فرار کردي و رفتی دونبال کاراي مسخره ي خودت ، به خدا             

  !ي مرگ کنی قسم کاري می کنم که آرزو
مودي ، قسمت آخر حرفش را با چنان قدرتی ادا کرد کـه مانـدانگاس               
. براي لحظه اي ترسد او بخواهد در همان لحظـه آن کـار را انجـام دهـد              

  :براي همین ، صندلی خود را مقداري عقب کشید و با ترس پرسید 
  چرا خود شما یا لوپین این کار رو نمی کنید ؟..... چرا  -

  :ن با عصبانیت گفت اینبار لوپی
فکر می کنی از اینکه این کار رو دست تـو مـی دیـم خوشـحالیم ؟                   -

قسم می خورم اگه فردا شب ماه کامل نبود، خودم این کـار رو مـی          
محفـل ، بـا کمبـود    . در ضمن ، مودي الان توي بد شرایطیِ      . کردم  

و اگه تنها یه گزینه ، تنها یه گزینـه غیـر از ت ـ    . شدید نیرو روبرو شده     
  . بود ، مطمئن باش اون رو انتخاب می کردیم 



  : ماندانگاس ، حالتی ناراحت به خودش گرفت و گفت 
  حالا باید چه کار کنم ؟ -

  :اینبار مودي گفت 
اگه کسی از خونـه  . هیچی تنها باید تا شب ، مراقب اون خونه باشی           -

اگـه هـري از   . خارج شد یا وارد خونه شـد ، بـه مـا اطـلاع مـی دي              
ارج شد ، به ما اطلاع می دي و بعد ، هر جا رفـت دونبـالش           خونه خ 

 !همیدي ، هر جا رفت ف! می کنی 

  : سپس ، آینه اي از جیب خود درآورد و به ماندانگاس داد و گفت 
اگه اتفاقی افتاد که نیاز به نیروي کمکی داشـتی ،           . این رو بگیر    . بیا   -

و هـر چـه     نیروي کمکی ، خـودش ر     ) . کمک(فقط رو به آینه بگو      
  .سریعتر به محل شما می رسونه 

ــه را گرفــت و از رو ــد شــد مانــدانگاس ، آین ناگهــان ،  . ي صــندلی بلن
  : و با حالتی ترسناك به او گفت ت، دست او را گرفلوپین 

اگه فقط یه مو ، فقط یه مو از سر هري کم بشه ، خودم تیکـه پـارت      -
  !می کنم 

بـه مـاه کامـل ، بلنـد شـده          سپس ، دندانهایش را که به خـاطر نزدیکـی           
  . بودند ، به او نشان داد 

ماندانگاس ، با حرکتی سریع ، دست خود را از میان دستان لوپین خـارج              
به سرعت از اتاق خارج شـد و در را محکـم بـه    کرد و با حالتی ترسیده ،  



لــوپین ، بــه مــسیري کــه او از آن خــارج شــده بــود نگــاهی . هــم کوبیــد 
  : پرسید سپس از مودي. انداخت 

  فکر می کنی از پسش بر می یاد ؟ -
  :مودي با خنده گفت 

  با این تحدیدي که تـو کـردي ، از جـونش مایـه مـی زاره تـا موفـق                  -
  !بشه 

  :لوپین نیز با خنده گفت 
بی توي وزارت خونـه     راستی ، ص  . .... خیلی ترسید   . می دونم   . آره   -

  ؟چه اتفاقی افتاده بود 

  :بسیار ناراحت گفت ، اینبار با حالتی ، مودي 
فقط یادم مـی یـاد کـه تـوي اتـاق            . هیچی یادم نمی یاد     ! نمی دونم    -

نگهبان هاي بخش اسرار نشسته بودیم ، که آژیر اخطار بـه صـدا در               
امـا نمـی دونـم    . وقتی به حفاظ رسیدیم ، یـه نفـر اونجـا بـود             . اومد  

بعـد از اون ، وقتـی افـراد    . بعدش چی شد که هممون بیهوش شدیم        
خـود وزیـر اومـد و    . ظارت اومدن ، مارو بیهوش اونجا پیدا کـردن    ن

همــه ي اتاقــارو . حفــاظ رو برداشــت و دســتور جــست جــو رو داد 
نمـی دونـم شـاید    . حتی یه شیشه جوهر هم کـم نـشده بـود      . گشتیم  

 ولی در کـل ، هـیچ   ! رده ، وقتی حفاظ رو دیده ، گذاشته رفته اون م
  !اثري از اون نیست 

  :بعد از آن لوپین گفت . ه اي بین آن دو سکوتی ایجاد شد براي لحظ



ببینم ، این اتفاقا یـه مقـدار مـشکوك نیـست ؟ اول اون اتفـاق تـوي               -
هــاگوارتز ، حــالا هــم ایـــن یکــی تــوي وزارت خونــه ؟ تـــوي       

به نظر می یاد داره یه اتفاق هـایی         . هردوتاشونم یه مرد دست داشته      
  !می افته 

        بـه نظـر مـی رسـید دارد شـواهد را بررسـی               مودي نیـز ، بـا حـالتی کـه         
  :می کند ، گفت 

فکـر مـی کـنم داره یـه اتفـاقی      . این اتفاقا خیلی به هم نزدیکه       . آره   -
  .یه اتفاق بزرگ ! می افته 

تـا اینکـه   . ن آن ها برقرار شد و براي چند لحظه ي دیگر ، سکوت ، میا   
  :پین گفت لو

 ! زي تا ماه کامل نمونده دیگه چی. بهتره من برم ! خوب دیگه  -

  :مودي نیز گفت 
  !بهتره منم برم دونبال کاراي محفل . آره  -

  

  
  

 صبح ، پـست خـود را از تـانکس      9امروز صبح ، ماندانگاس ، در ساعت        
  :تانکس به او گفت . تحویل گرفت 

نمــی دونــم لــوپین چــه جــوري راضــی شــده کــه تــو رو بــراي ایــن   -
  . اید این شنل رو بهت بدم در هر صورت ، ب. ماموریت بفرستن 



زمـانی کـه   . ماندانگاس ، شنل را گرف . سپس شنل نامرئی را به او داد     
  :تانکس می خواست برود ، رو به ماندانگاس کرد و گفت 

ــعی  - ــمن ، س ــی    در ض ــري دور باس ــد ه ــوي دی ــن از جل ــ!  ک         ون چ
  ! نمی دونم بعد از اون حادثه ، ممکنه چه بلایی سرت بیاره 

ز آنجا به محل محفل ، آپارات کرد و ماندانگاس را با غم خـود  سپس ا 
آن روزهـا او  . یادآوري آن خاطره ، بـرایش دردآور بـود       . تنها گذاشت   

پرداخـت       بسیار مقروض بـود و بایـد یـک جـوري قـرض هـاي خـود را                    
وسایل و لوازم خانـه ي بلـک هـا هـم بـدون مـصرف و دسـت          . می کرد 

او نیز با خـود فکـر   . ی از آنها استفاده نمی کرد نخورده مانده بودن و کس   
، زمـانی کـه پـولی بدسـت آورد ، پـول آنهـا را بـه         می کرد کـه بعـد هـا         

اتفاق ، خودرا در برابـر تمـام اعـضاي    « اما با آ. صاحبش پس خواهد داد    
در افکار خود بـود کـه صـدایی او را           . محفل ، خوار و خفیف کرده بود        

  :به خود آورد 
  .ی رم بیرون من دارم م -

. تا به خود آمد ، متوجه شد که هري پـاتر ، قـصد تـرك خانـه را دارد                  
به او گفتـه نـشده بـود کـه اگـه پـاتر از خانـه                 . نمی دانست چه باید بکند      

ــد     ــد بکن ــه بای ــد ، چ ــارج ش ــت ؟   . خ ــی گرف ــوي او را م ــد جل ــا بای                آی
ــاتر ، در هنگ ــ   ــر عکــس العمــل پ ــد منتظ ــصورت ، بای ــدن در این او          ام دی

       او را مـی بخـشید ؟ یـا او را طلـسم              پـاتر بـا او چـه مـی کـرد ؟           . مانـد  می
چون پاتر هنوز به سن قانونی      . می کرد ؟ البته احتمال دوم ضعیف تر بود          



امـا  . نرسیده بود وماندانگاس ، براي این موضوع ، خدا را شکر می کـرد               
  . احتمال اول نیز بسیار ضعیف بود 

. جوان به انتهاي خیابان رسیده اسـت ا به خود آمد ، متوجه شد که پاتر   ت
چه باید می کرد ؟ با تمام سرعتی کـه داشـت ، پاترونوسـی بـراي مـودي        

. امـا پـاتر ایـستاده بـود     . سپس به سمت پـاتر جـوان بـه راه افتـاد       . فرستاد  
 سبراي لحظـه اي تـر  . درست به آنجایی که او ایستاده بود نگاه می کرد    

آیا پـاتر متوجـه ي او شـده بـود ؟        . سراپاي بدن ماندانگاس را فرا گرفت       
دست خود را در اطراف بدنش تکان داد تا مطمـئن شـود             براي لحظه اي    

زمانی کـه مطمـئن شـد شـنل در     . شنل نامرئی ، هنور بر رویش قرار دارد     
پـاتر ، بـراي چنـد    . سر جایش هست ، نفس راحتی از سر اطمینان کـشید      

مانـدانگاس نیـز بـه    . سپس بـه راه افتـاد   . ي دیگر به آنجا خیره شد   لحظه  
پـس از  . پاتر جـوان ، از ایـن خیابـان بـه آن خیابـان مـی رفـت               . راه افتاد   

از ظـاهر پـارك   .  دقیقه پیـاده روي ، آنهـا بـه پـارکی رسـیدند          10 دحدو
البته ، از ظـاهر  . مشخص بود که مدت هاست کسی به آنجا پاي نگذاسته    

.  مشخص بود که کسی رغبتی براي رفتن بـه آن پـارك را نـدارد                 پارك
تمام وسایل آن پارك ، بـه  .سالمی در پارك نبود   هیچ وسیله ي تفریحی     

در یک لحظـه ، اتفـاقی افتـاد کـه مانـدانگاس ،      . نوعی داغان شده بودند    
به ناگه ، در گوشه اي از پـارك ، درسـت در   . اصلا انتظار آن را نداشت     

مانـدانگاس ، بـا     . ي درختی ، یک نیمکت ، از غیب ظاهر شـد            زیر سایه   



     شــاید اشــتباه دیــده بــود ؟ شــاید خیــالاتی . تعجــب ، چنــد بــار پلــک زد 
  شده بود ؟ 

او از وجـود آن نیمکـت در    به نظر می آمد که      . به پاتر جوان نگاه کرد      
اما پس از چند لحظه ، از روي نرده هاي پارك بـه             . پارك متعجب شده    

ماندانگاس نیز ، به اجبار ،      . ن طرف پرید و به سمت نیمکت به راه افتاد           آ
پاتر ، خود را به نیمکت رسـاند و خـود را بـرروي آن             . او را تعقیب کرد     

ماندانگاس نیز ، زمانی که مطمئن شد پـاتر ، فعـلا قـصد تـرك            . انداخت  
راف آن مکان را ندارد ، در مکانی که از آنجا می توانست خوب ، بر اط ـ         

در زیر سایه ي درختـی نشـست و تمـام توجـه             . نظارت داشته باشد رفت     
بعد ازچند دقیقه ، او نیز بـه ماننـد      . خود را به پاتر و اطراف معطوف کرد         

  ......پاتر ، در افکار خود غرق شد غافل از اینکه 
   !پخخ  -

مـرد بیچـاره ، بـه    . صدایی درست در بیخ گوش ماندانگاس شنیده شـد     
چنان بلند فریاد کشید که مطمئن بود صدایش تـا خـود     . وا پرید   ناگه به ه  

 هـیچ  اما مسئله آنجـا بـود کـه    .  ققنوس رفته است     رِ فرماندهی سازمانه  مقر
 هنــوز در بــین زمــین و هــوا بــود کــه متوجــه ي ! صــدایی از او در نیامــد 

ــد  ــوع شـ ــد   ! موضـ ــرده بودنـ ــرا کـ ــکوت اجـ ــسم سـ ــر روي او طلـ                   ! بـ
   ؟ چه کسی ؟ چرا خود او احساس نکرده بود ؟یْ اما کِ ....اما 

ــانه ي او را     ــد ، دســتی ، ش ــه متوجــه ي موضــوع ش ــانی ک   درســت زم
  :تنها یک چیز شنید . بعد از آن هیچ نفهمید . گرفت 



  !خوب بخوابی  -
  !و بیهوش شد 

  

  
  
صــدا ، درســت از آن طــرف . صــدایی پــاتر جــوان را بــه خــود آورد   

پاتر ، چوب خـود را خـارج   . یر درختی به گوش رسیده بود پارك ، از ز  
کـسی در آن  . به گونه اي محتاطانه ، شروع به بررسی اطراف کرد      . کرد  

بـا دقـت   . دوباره نگاه خود را به طرف منبع صدا برگردانـد       . اطراف نبود   
براي لحظه اي خواست بلنـد شـود   . شروع به نگاه کردن به آن نقطه کرد        

همین که بر روي پاهایش بلند شـد ،         . و آنجا را بررسی کند       به آنجا برود  
گربه اي را دید که از آن نقطه به بیرون پرید و شروع کرد بـه بـالا رفـتن                     

  . از درخت 
  :براي لحظه اي از کار خود خنده اش گرفت و با خود گفت 

  ! فقط یه گربه بود  -
  :با خود فکر کرد . سپس دوباره سر جایش نشست 

  ! صی بود ، مراقب هام می فهمیدن اگه چیز خا -
سـپس ، دوبـاره در افکـار خـود     ! غافل از اینکه دیگـر مراقبـی نداشـت       

  ..... . غرق شد تا اینکه 
  اجازه هست اینجا بشینم ؟  -



 ساله ، بـا لبـاس هـایی         23 ،   22جوانی  . پاتر ، سریع سر خو را بلند کرد         
و ایستاده بـو و بـا   مشنگی ، به موهایی مشکی و چشمانی زمردین ، مقابل ا     

پاتر جوان ، براي لحظه اي  . دست ، به جاي خالی کنار او اشاره می کرد           
  :به او خیره شد ، سپس ، با لبخندي ساختگی گفت 

  ! حتما ! بله  -
پـشت  . جوان ، لبخندي زد و بر روي جاي خـالی ، کنـار پـاتر نشـست                  

اخت و دست هایش را بر پشت نیمکـت انـد  . خود را به نیمکت تکیه داد    
  :بعد از چند دقیقه ، شروع به صحبت کردن کرد . نفسی عمیق کشید 

چند وقتی بـود کـه شـما رو اینجـا     . من بیشتر روز ها به اینجا می یام          -
  شما هم زیاد به اینجا می یاین ؟. می دیدم 

در طول زندگیش ، آموخته بود که نبایـد         . هري ، به جوان نگاهی کرد       
ما صحبت کردن دربـاره ي ایـن مـسائل ، هـیچ            ا. با غریبه ها گرم گرفت      
  :پس بنابراین گفت . مشکلی ایجاد نمی کرد 

  . اما هر وقت دلم می گیره ، می یام اینجا ! نه زیاد  -
  :جوان ، دست خود را به سمت او گرفت و گفت 

  !اسم من فرانک تیلورِ  -
      هري نیز دسـت خـود را بـه سـمت او دراز کـرد و دسـت او را گرفـت                

  :فت و گ
  !اسم منم هري پاترِ  -

  :جوان با تعجب گفت 



  هري پاتر ؟ همونی که توي خونه ي دورسلی ها زندگی می کنه ؟ -
این جوان از کجا می دانست او کجا     ! هري براي لحظه اي تعجب کرد       

  :زندگی می کند ؟ براي همین گفت 
  اما شما از کجا می دونید ؟ ... اما ! بله  -

  :جوان لبخندي زدو گفت 
ب ، چند وقت پیش ، یـه پـسر قلـدر ، بـا دار و دسـتش ، اومـده                      خو -

امـا از  . بودن توي پاك و می خواستن این نیمکت رو خـراب کـنن              
یکیشون رو به او که به نظر می اومـد رئیسـشونه            . پس من بر نیومدن     

              مـــرده هـــم مثـــل اون هریـــه  ایـــننکنـــه از! چیـــه دادز : ((گفـــت 
ره هــم عـصبانی شـد و اون یکـی پــسره رو    اون پـس )) . مـی ترسـی ؟  

اول . بعد ها از اهالی ، در باره ي تو پرس و جـو کـردم            . حسابی زد   
امـا وقتـی بهـم گفـتن تـو یـه       ! فکر کردم توام یکی از اون قلـدرایی        

 !دیونه اي خیلی تعجب کردم 

او نیز فکر می کرد کـه      . هري ، از این سخن جوان ، بسیار ناراحت شد           
  :براي همین ، با طعنه ي فراوان گفت . ت او دیوانه اس

 نمی ترسید منِ دیونه بلایی سرتون بیارم ؟ -

بعـد از مـدتی   . بر خلاف انتظار هري ، جوان ، شروع به خندیـدن کـرد    
  :گفت 

من گفتم ، شنیدم که اونـا بـه شـما           ! امیدوارم ناراحتتون نکرده باشم      -
   !، اما نگفتم که منم با اونا موافقم می گن دیونه 



چیزي این جوان را از سایر مشنگ هـا جـدا       . هري ، به جوان نگاه کرد       
  :لبخندي زد و گفت . می کرد 

  . متشکرم که اینطوري فکر می کنید  -
  :جوان گفت 

  !اینطور که پیداست ، ما با هم همسایه شدیم . خواهش می کنم  -
  : هري با تعجب گفت 

  همسایه ؟ -
  : جوان با لبخندي گفت 

چنـد وقـت   . راستش ، یه دانشجو ام      . زندگی می کنم    من تنها   . آره   -
امـا چـون   . پیش ، تـوي خیـابون مگنولیـا کرزنـت یـه خونـه داشـتم                

خونه ي  صاحب خانه می خواست اونجارو بفروشه ، مجبور شدم یه           
در . یه خونه ي خوب توي پرایوت درایو پیـدا کـردم            . دیگه بگیرم   

  ! حقیقت ، خونه ي روبرویی خونه ي شما 
  :براي همین پرسید .  ، از این سخنان جوان ، بسیار تعجب کرد هري

  ! نشجو دا -
  :جوان خندید و گفت 

  . راستیتش ، دارم روي یه نظریه کار می کنم ! آره دانشجو  -
  :هري که به موضوع علاقه مند شده بود ، پرسید 

  یه نظریه ؟ و اون چیه ؟  -



، بـا خوشـحالی   جوان که می دید کسی به این موضوع علاقه مند شـده             
  :گفت 

ش کنی ، یا فکـر کنـی مـن          نه وقتی این رو شنیدي ، از خنده غ        ممک -
 بدونی چیه ؟بگو ببینم ، هنوز می خواي . دیونه شدم 

. با این حرف جوان ، حس کنجکاوي جـوان بـه شـدت تحریـک شـد            
  :براي همین گفت 

  !برام جالبه بدونم که نظریت چیه ! آره  -
مـن طبـق   ! چه جوري بگم ..... ، خوب من  .... خوب راستیتش ، من      -

یه سري از اطلاعات که از این ور و اون ور جمع کـردم ، فهمیـدم ،       
کــه ایــن اتفاقــایی کــه داره تــوي کــشور مــی افتــه ، کــار یــه گــروه  

 !هست ) مرگ خوارها(تروریستی به اسم 

او خیلـی بیـشتر از      ! هري ، از ایـن حـرف جـوان ، بـسیار تعجـب کـرد                 
بــراي لحظــه اي ، بــه .  دانــست ، اطلاعــات داشــت چیــزي کــه بایــد مــی

با عجلـه ، از جـاي   . نفهمی بزند سعی کرد خود را به      . ساعتش نگاه کرد    
  :خود بلند شد و گفت 

  ! بهتره من برم ! خیلی دیر شده ! اي داد بیداد  -
  :بنابراین ، گفت . جوان ، براي لحظه اي جاخور 

  کجا با این عجله ؟ -
  : هري ، خود را نگران نشان داد و گفت 

  . ممکنه دیر به خونه برسم ! باید عجله کنم  -



  :جوان نیز از جاي خود بلند شد و گفت 
  ! فکر کنم بهتره منم برم خونه . منم باهات می یام ! اشکالی نداره  -

  :نداشت ، گفت هري نیز که چاره اي جز قبول کردن 
  ! باشه  -

در بین راه ، با جوان درباره ي خیلـی          . ه افتاد   سپس به همراه جوان به را     
زمانی که بـه جلـوي خانـه رسـیدند ، جـوان ، رو بـه       . از مسائل حرف زد  

  :هري گفت 
  ! یه لحظه صبر کن  -

هري با شـک  . سپس کادویی را از جیبش درآورد و آن را به هري داد  
  :ید بعد از اینکه خوب کادو رو برانداز کرد ، پرس. به کادو نگاه کرد 

  این براي چیه ؟  -
  :جوان با لبخندي بر روي لب گفت . و به صورت جوان نگاه کرد 

حـالا ، از اون     ...... دادلـی ؟    ..... اسمش چـی بـود ؟       .... از اون پسره     -
. گفتم یه هدیه بـراي تولـدت بگیـرم          ! شنیده بودم که امشب تولدته      

ونیم امیـدوارم بت ـ  . راستش ، من دوستاي کمی تـوي ایـن شـهر دارم             
 . دوستاي خوبی براي هم باشیم 

با تعجب بـه جـوان خیـره    . ، بسیار جا خورد   ، از این حرف جوان      هري  
  :پس از چند دقیقه ، جوان گفت . شد 
ببینم ، می خواي همین طوري بایستی و من رو نگـاه کنـی ؟ خـوب                  -

  ! می خوام ببینم ازش خوشت می یاد یا نه . بازش کن 



سپس ، شروع به  .  دیگر ، به جوان خیره شد         هري ، براي چند لحظه ي     
زمانی کـه تمـام کاغـذ هـا را پـاره کـرد ،            . باز کردن جعبه ي کادو کرد       

بـا  . جعبه اي به مانند جعبه ي جـواهرات        . جعبه اي ر مقابلش پدیدار شد       
. درون جعبـه ، یـک انگـشتر قـرار داشـت      . احتیاط ، در جعبه را باز کرد    

. شتري کـه درون جعبـه بـود ، بـسیار زیبـا بـود       انگ ـ. نفسش بند آمده بود  
یاقوتی که به بهترین حالت ممکن       . انگشتر ، یاقوتی سرخرنگ بود    نگین  

حلقـه اي کـه نگـین بـرروي آن قـرار داشـت ، از       . تراش داده شـده بـود     
روي حلقه ، نقش و نگارهـایی از یـک گـل رز ، بـه                 بر. جنس نقره  بود     

  دهـان هـري ، از زیبـایی       . ده شـده بـود    بسیار زیبـا تراشـی    ) G(همراه یک   
دسـت راسـتش ، بـی اختیـار ، بـه سـمت انگـشتر                . حلقه ، باز مانـده بـود        

زمانی که دستش به آن برخورد کرد ، نگین انگشتر بـراي            . حرکت کرد   
درسـت زمـانی کـه    . اصلا حواسش به اطرافش نبـود     . لحظه اي درخشید    

  :حلقه را از درون جعبه درآورد ، صدایی شنید 
هر وقت به کمک نیاز داشـتی ، بـا          ! بهت تبریک می گم پاتر جوان        -

  !چوب دستیت ، ضربه اي به نگین انگشتر بزن 
در حقیقت ، با این صدا ، در چند دقیقه ي پیش         . صدا ، بسیار آشنا بود      

سرش را بلنـد کـرد تـا ببینـد     . صدا متعلق به آن جوان بود  . آشنا شده بود    
ن ، در زمـانی کـه سـرش را بـالا مـی آورد ،           براي همـی  . جوان چه گفت    

  : پرسید 
  چی گفتین ؟ ! ببخشید  -



زمانی که سرش را کاملا بـالا آورد ، هـیچ کـس را در مقابـل خـودش             
بـه دو طـرف خیابـان       . مطمئن بود که صداي جوان را شنیده است         . ندید  

تنها یک احتمال   . بسیار تعجب کرد    . هیچ اثري از جوان نبود      . نگاه کرد   
امـا  ... امـا   . آپارات  . جود داشت که شخصی با این سرعت ناپدید شود          و

  ! پس جوان چه شده بود ! او هیچ صدایی نشنیده بود 
  :یاد حرف جوان افتاد 

  . وي خونه ي روبرویی شما زندگی می کنم من ت -
   بایـد خیلـی چیـز هـا را از جـوان       . به خانه ي روبرویی خود نگـاه کـرد          

زمـانی کـه   . خانه ي روبرو ، شروع به دویـدن کـرد         به سمت   . می پرسید   
  :صدایی گفت . به در رسید ، شروع به در زدن کرد 

  !! اومدم .... اومدم  -
زن رو بـه هـري      . بعد از چند لحظه ، پیرزنی ، در مقابل در قرار گرفت             

  :کرد و با کنجکاوي گفت 
  بله ؟ کاري داشتید ؟ -

 نداشـت ، بـا دسـتپاچگی ،    هري که انتظار روبرو شدن با یک پیـرزن را    
  :گفت 

  ! می خواستم با فرانک تیلور صحبت کنم ..... ببخشید ... ببخ  -
  : پیرزن ، با تعجب گفت 

 تیلور ؟ مطمئنی که درست اومدي پسرم ؟ مـا اینجـا فرانـک               فرانک -
  !تیلور نداریم 



  :هري با تعجب بسیار پرسید 
     اینجـا زنـدگی   او ن بـه مـن گفـت کـه         ! اما این امکـان نـداره       .... اما   -

 ! اون یه دانشجو ِ ! می کنه 

  :پیرزن ، با لبخند گفت 
 ساله که اینجـا زنـدگی   30من و شوهرم ، الان حدود ! متاسفم پسرم    -

       تــوي ایــن مــدت هــم هــیچ دانــشجویی اینجــا زنــدگی  . مــی کنــیم 
  !نمی کرد 

. پیرزن ، این را گفت و با هـري خـداحافظی کـرد و در خانـه را بـست          
بعـد از  . ري ، با هزاران سوال در ذهنش ، بـه در خانـه خیـره شـده بـود                    ه

 از امـروز بـه   . مدتی ، برگشت و به سمت خانـه ي خالـه اش بـه راه افتـاد          
اینکـه ، آن جـوان    . سوالی دیگر نیز به سـوالاتش اضـافه شـده بـود             بعد ،   

  مرموز ، که بود ؟
  

  
  

 17 هري پاتر ، بـه سـن          دقیقه ي دیگر ،    30تا  .  دقیقه بود    11:30ساعت  
هـري  . سالگی خود وارد می شد و داستان سرنوشـتش ، نوشـته مـی شـد                

از . پاتر ، بر روي تخـت خـوابی کـه در اتـاقش بـود ، دراز کـشیده بـود                      
 دقیقه ي دیگر پاي به دنیاي پر رمز و راز جادو می گذاشت ،           30اینکه تا   

بـسیار  . ندك بـود  اطلاعاتش ، از آن بسیار ا     دنیایی که   . وحشت می کرد    



باید فکري براي آماده کردن خود می       . در حد یک دانش آموز      . اندك  
بـه  پـس بایـد   . ئر نبردي که پیشرو داشت ، او مهـره ي اصـلی بـود     . کرد  

  . اندازه ي یک شاه در بازي ، قدرت مند می بود 
  !!تق  -

. بـه سـمت پنجـره ، نگـاهی انـداخت            . به یکباره ، از جاي خـود پریـد          
به سرعت ، پنجره را بـاز       . ، با سرعت به پنجره برخورد کرده بود         جغدي  

نامـه ي خـود را بـه دورن اتـاق     . جغد ، به درون اتـق هجـوم آورد      . کرد  
  . انداخت و به سرعت ، از خانه خارج شد 

. هري ، به دور شدن جغـد نگـاه کـرد ، تـا در تـاریکی شـب گـم شـد                  
نامـه را برداشـت و آن را   . سپس ، به سرعت ، به سمت نامه حرکت کرد           

  :باز کرد 
                  !  هري عزیز  -

 صـبح ، تـو رو    8:30محفل ققنوس ، تصمیم گرفته ، فردا ، سـاعت             
 ، آمـاده  8پس سعی کن تـا فـردا سـاعت    . به محلی دیگه منتقل کنه   

در ضــمن ، شــنل نامرئیــت رو دم  . وســایلت رو جمــع کــن. باشــی 
                .دستت بگذار 

 . تور ویزلی ر تو آردوستدا    

شـروع  . باید براي رفتن آماده می شد . نامه را دو یا سه بار دیگر خواند         
زمانی که بیشتر وسایلش را جمع کرده بـود ،  . به جمع کردن وسایل کرد  

. رعت به آن نگـاه کـرد       به س . ساعت مچی اش شروع به زنگ زدن کرد         



ي خـود  از خوشـحالی ، از جـا     .  را اعـلام مـی کـرد         12ساعتش ، ساعت    
  . او اکنون یک جادوگر آزاد به حساب می آمد . پرید 

بــراي اینکــه بقیــه ي وســایلش را جمــع کنــد ، از چــوب خــود کمــک 
و بعد از آن ، براي اینکه فردا بتواند زود بیدار شـود ، بـه سـمت                  . گرفت  

در درست زمانی که می خواست بخوابـد ، صـداي        . تخت خوابش رفت    
  : ش نشست و با تعجب گفت هري روي تخت. گوش رسید به 

  بفرمایید ؟ -
شخصی وارد اتاق شـد کـه هـري ،         . در لحظه اي بعد ، در اتاق باز شد          

    بـه همـراه   خالـه هـري ،      . هرگز انتظـار نداشـت در آن موقـع شـب ببینـد              
زمـانی کـه کـاملا داخـل         . تـاق شـد   جعبه اي کوچک در دسـت ، وارد ا        

  :، شروع به صحبت کرد شد 
ي اولین بار ، نامـه ي اون مدرسـه عجیـب و غریـب بـه             زمانی که برا   -

پـدرم بـه    . دست خواهرم رسید ، پدرم این جعبه رو به خـواهرم داد             
   درسـت ، . خواهرم گفت کـه بایـد ایـن جعبـه رو بـه فرزنـدش بـده           

یک ماه قبل از اینکه اون اتفاق بـراي خـواهرم بـی افتـه ، اون اومـد                   
 گفت که ممکنـه بـراش اتفـاقی         می. اینجا و این جعبه رو به من داد         

براي همین این رو به من داد و گفـت کـه هـر طـور شـده ،          . بی افته   
اون زمـان ،  .  سالگی تو ، بـه تـو بـدم        17باید این جعبه رو روز تولد       

  ..... اما .... اما . من از مادرت متنفر بودم 



پتونیا ، بـا بغـضی بـزرگ در گلـویش ،        . چشم هاي خاله اش سرخ شد       
  : داد ادامه

هـیچ وقـت فکـر    .... من . اما من هرگز آرزوي مرگ اون رو نکردم     -
  . بمیره ..... اون ..... نمی کردم که اون 

  :سپس بغضش شکست و گفت 
   .توي تمام سال هاي زنـدگیم ، از جـادو و جـادوگرا ، متنفـر بـودم                    -

از درون ...... وقتی اون پیرمرد بهم گفـت کـه خـواهرم مـرده          .... اما  
وقتی تو رو دیدم ، بـا       . عاشق خواهرم بودم    ..... عا  ..... من   . شکستم

اون چشم هات که شبیه لیلی بود ، با خودم عهد کردم که به بهترین               
اما اون پیرمردِ ازم خواست تـا باهـات  خـشک            . شکل بزرگت کنم    

گفـت کـه تـا      .... اون گفت که    . برخورد کنم ، خیلی تعجب کردم       
  . یزي رو بفهمی زمان معین ، تو نباید چ

با چشمانی خیس از اشک ، جلـوي  . سپس به سمت هري حرکت کرد      
  :دستان هري را در دست گرفت و با بغضی  عظیم گفت . او زانو زد 

  .... من.... من رو ..... هري .... هر  -
هـري را در آغـوش کـشید و شـروع بـه         . اما دیگر نتوانست ادامه بدهد      

 کـه خالـه اش وارد اتـاق شـده بـود و      هري ، در تمـام مـدتی      . گریه کرد   
بـا تعجـب و شـگفتی     . هـیچ نگفتـه بـود       شروع به حرف زدن کرده بود ،        

اما زمانی کـه خالـه اش او را در آغـوش          . تمام به خاله اش نگاه می کرد        
این زن ، خواهر مادرش بود ، نـه آن زن مغـرور و            . گرفت ، قلبش لرزید     



در . ام شـروع بـه گریـه کـرد          خاله اش را در آغوش گرفت و آر       . متکبر  
  :گوش خاله اش زمزمه کرد 

  .من می بخشوتون خاله  -
  امـا مـی دونـست کـه ایـن          . نمی دونست براي چـی ایـن حـرف رو زد            

ش این رو شـنید ، گریـه اش   ه ازمانی که خال. ش رو آروم می کنه     ه ا خال
تا اینکـه خالـه اش      .  دقیقه به همین منوال گذشت       5حدود  . شدید تر شد    

زمانی که خاله اش از آغوش او خارج شد ، بـه صـورت او   . ام گرفت   آر
  :و گفت نگاه کرد 

  . متشکرم هري  -
. سپس ، گونـه ي هـري را بوسـید و بـه سـمت در اتـاق حرکـت کـرد                   

  : به در رسید ، برگشت و گفت هزمانی ک
  ! تولدت مبارك ! راستی  -

  :هري در جواب خاله اش گفت 
  ! متشکرم خاله  -

  . و لبخندي زد و از اتاق خارج شد خاله اش به ا
بایـد مـی   . هري ، بدون لحظه اي تامل ، خود را بر روي تخت انداخت      

  . فردا کلی کار داشت که انجام بدهد . خوابید 
  

  
  



. شـده بـود     هواي بیرون خانـه ، مقـداري سـرد          .  صبح بود    7:30ساعت  
یابـان را در    سکوت ، خ  . خیلبلن پرایوت درایو ، در تاریکی فرو رفته بود          

  .....ناگهان . همه ي اهالی خیابان در خواب بودند . بر گرفته بود 
  ...... ! ماندانگاس ........ ماندانگاس  -

صـدا دوبـاره    . نگاهی بـه دور و اطـراف انـداخت          . مرد از خواب پرید     
  :گفت 

 داري چه غلتی می کنی ؟ ...... ! ماندانگاس ........  ماندانگاس - -

آینــه را از .  اي بــود کــه مــودي ، آن را بــه او داده بــود صــدا ، از آینــه
مـودي درون تـصویر بـه       . بـه آن نگـاهی انـداخت        . جیبش خـارج کـرد      
  . وضوح دیده می شد 

  :تا مودي او را دید ، گفت 
  بالاخره اومدي ؟ تا حالا چه غلتی می کردي ؟ -
  !فقط یه چرت زده بودم .... فق ..... هیچی .... هیچ  -
 ! بهتره بیدارشی . گروه اول دارن می یان . بلند شو حالا . خوب  -

پس بـه سـمت   . باید اطراف را می گشت      . خواب پرید   ماندانگاس ، از    
 پـس از آن ، بـه سـمت پـایین خیابـان حرکـت               . بالاي خیابان به راه افتاد      

وقتی از خالی بودن خیابان مطمئن شد ، آینه را در دست گرفـت و      . کرد  
  :گفت 

  .... ! ودي م.... مودي  -
  :وقتی چهره ي مودي در آینه دیده شد ، ماندانگاس ، با شوق گفت 



  ! می تونید بیاید ! همه چی امنه  -
  :مودي ، از درون آینه ، به او لبخندي زد و گفت 

  !اولین گروه دارن می یان .... خوبه  -
  . پس از چند دقیقه ، صداي چند آپارات پشت سر هم آمد 

  

  
  

بـه سـرعت بـه    . لـین آپـارات ، از جـاي خـود پریـد             هري ، با صداي او    
در بین راه ، چوب خود را از روي میز کنـار تخـت ،   . سمت پنجره دوید   

زمانی . زمانی که به پنجره رسید ، با احتیاط به بیرون نگاه کرد             . برداشت  
در را بـاز    . که دید چه کسانی هستند ، به سرعت به سمت در اتاق دویـد               

در بـین راه صـداي ورون   . وان از پله هـا پـایین رفـت     کرد و با صداي فرا    
  :دورسلی را شنید که فریاد زد 

  ! چه اتفاقی افتاده ؟ چی شده  -
به سرعت ، بـه سـمت در     . نمی شنید   اما گوش هاي هري ، هیچ چیز را         

چوب خـود را مقابـل     . با احتیاط ، در را باز کرد        . خروجی گام برداشت    
 نفـر را  7مـانی کـه از خانـه خـارج شـد ،      ز. خود گرفت و به بیرون رفت   

بـراي همـین بـا صـداي نـسبتا      . دید که در حال بحث بـا یکـدیگر بودنـد            
  :بلندي گفت 

  ! بیاین دیگه ! هی شماها  -



 7 نفر ، چوب خود را به سوي او گرفتند و لحظه اي بعـد      7به ناگه ، هر     
 هري کار دیگري به ذهنش نرسـید . طلسم به سمت او به حرکت در آمد        

  :جز 
 ! پروته گو  -

 طلـسم ، بـه   7هـر  . سپري محافظ ، در مقابل او و طلسم ها قرار گرفـت         
اما بعـد  . سپر براي لحظه اي مقاومت کرد . یکباره به سپر برخورد کردند      

در آخـرین لحظـه ،      .  طلسم از آن رد شد و به سمت هري بـه راه افتـاد                4
 هـا بـه در خانـه        وقتی طلسم . هري توانست خود را روي زمین پرت کند         
هـري از روي زمـین فریـاد        . برخورد کردند ، صداي بم بلندي تولید شد         

  :زد 
 ! چی کار دارید می کنید ! هی  -

  :  نفر ، گفت 7یکی از بین آن 
  !  تو ابنجا چی کار می کنی  !هري! آه خداي من  -

  : براي همین گفت . این صدا ، بسیار برایش آشنا بود 
  ! تویی ! تانکس  -

    .بـه سـرعت خـود را بـه هـري رسـاند       .  از میان گروه خارج شـد       زنی ، 
  : با تعجب به او نگاهی کرد و گفت 

  تو سالمی ؟ چیزیت که نشده ؟! ببینم  -
  :هري ، خود را از روي زمین بلند کرد و گفت 



  نزدیـک بـود کلـم رو   ولـی شـما بـراي چـی اینکـارو کـردین ؟        . نه   -
  ! کنید بِ

  : یکی از میان آن ها گفت . راه افتادند  نفر به سمت او به 7تمام 
  بهتر نیست بریم داخل ؟ !  تانکس -

  :تانکس نگاهی به او انداخت و گفت 
  ! شما برین تا من مندانگاس رو پیدا کنم .... باشه .... باشه ! آره  -

  : سپس ، رو به هري کرد و گفت 
ــه     - ــوي خون ــري ت ــه ب ــا بقی ــره ب ــه  ! بهت ــه ي دیگ ــد دقیق ــا چن ــنم ت                 م

 .گردم برمی 

یکـی از  . سپس ، از آن ها جدا شد و به سمت انتهاي کوچه به راه افتاد           
  : میان گروه گفت 

  . بهتره بریم داخل  -
. بقیه نیز حرف او را تعیید کردنـد و بـه سـمت در خانـه بـه راه افتادنـد                     

درست زمانی که به در خانه رسیدند ، صداي چندین آپارات پـی در پـی      
زمانی که همه ي آن ها به پشت سر خود نگـاه کردنـد ،            .  رسید   به گوش 

 الـی  20حـدود  . چیزي را دیدند که خون را در رگ ها متوقف می کرد         
هیچ .  مرگخوار سیاه پوش ، درست در وسط خیابان ظاهر شده بودند             30

روه ، از حـضور دیگـري در آنجـا    هـر دو گ ـ . کـس حرکتـی نمـی کـرد     
  . ب بودند متعج



از اینکه حتی یکی از محفلـی هـا یـا حتـی یکـی از مـرگ                  درست قبل   
چـوب خـود را     . هري ، اولـین حرکـت را کـرد          خوار ها حرکتی بکند ،      

  :بلند کرد و با تمام توانش ، فریاد زد 
  !پتریفیکوس توتالوس  -

لحظه اي بعد ، یکی از سیاه پوشان بر زمین          . نوري سرخرنگ درخشید    
  در لحظـه اي  . در شـیپور جنـگ بـود    این درست بـه ماننـد دمیـدن         . افتاد  

 طلـسم   6 طلسم مختلـف ، بـه سـمت آن هـا مـی آمـد و                  30 الی   20بعد ،   
  . محافظتی ، اطراف آن هارا در بر گرفت 

طلسم ها ، از مقابل می آمد و بعد از برخورد بـا  . جنگ شروع شده بود   
   یکــی از محفلــی هــا ، بــه. ســپر هــاي محــافظ ، بــه دود تبــدیل مــی شــد 

  :  ، آینه اي از جیب خود در آورد و رو به آن فریاد زد سرعت
  ....... !نیر ! نیاز به پشتیبانی داریم ..... ! کمک ..... کمک  -

طلسمی بـه او برخـورد کـرد و او را    . اما نتوانست حرفش را ادامه بدهد     
  .به دیوار پشت سر کوباند 

 هـا  از همه طـرف طلـسم بـه سـمت آن    . هري نمی دانست چه باید بکد   
سـه طلـسم سـبز    . براي لحظه اي بـه مقابـل خـودش نگـاه کـرد      . می آمد  

مـی دانـست توانـایی دفـع چنـین طلـسمی را       . رنگ به سمت او می آمـد        
دسـتانش را در  . سه طلسم ، به تمام سرعت به سـمت او مـی آمـد     . ندارد  

ــه   . مقابــل خــود گرفــت   ــراي لحظــه اي ناگهــانی ، انتهــاي چــوبش ، ب ب
ایـن پایـان   . چشمانش را بـست     .  جوان به او داده بود       انگشتري خورد که  



 و نـد آمد هـا  لحظـه ...... مرگـی بـدون درد      . کار هري پاتر  مـشهور بـود         
او بـدن   . چیـزي اشـتباه بـود       ..... امـا   . صداي طلسم ها می آمد       . ندگذشت

چیزي که می دید با عقـل       . چشمانش را باز کرد     . خود را حس می کرد      
تمام مرگ خوار ها ، درحـال دفـاع از خـود در برابـر     . جور در نمی آمد     

دسته اي بسیار بزرگ از زنبور ها ، آن ها          ! زنبور بودند   .... از  .... سیلی از   
 ثانیه  10 الی   5دقیقا  . را دوره کرده بودند و در حال حمله به آن ها بودند             

طول کشید تا تمـام مـرگ خـوار هـا ، چـوب هـاي خـود را روي زمـین                      
. دند و در حال دفع زنبور ها با دست هـاي خـود کـرده بودنـد                  انداخته بو 

     مــرگ خــوار ، چــوب خــود را بــه زمــین انــداخت ،زمــانی کــه آخــرین 
زمـانی کـه   . زنبور ها شروع کردند ، به دور آنها به صورت دوار چرنیدن      

همه ي مرگ خوار ها در یک نقطه جمـع شـدند ، زنبـور هـا درسـت بـه              
لحظـه اي بعـد ،      . هـا شـروع بـه چـرخش کردنـد           مانند طنابی به دور آن      

. نـور ، مـستقیم بـه سـمت زنبـور هـا رفـت        . نوري از انتهاي خیابان تابیـد    
تمام زنبور ها بـه طنـابی زرد       درست زمانی که نور به اولین زنبور خورد ،          

  .  رنگ تبدیل شد ، و به دور همه ي مرگ خوار ها گره خورد 
  ! ا به طناب خوب عمل نکردم هیچ وقت توي تبدیل کردن این! آه  -

 سـاله ، در  23 ،  22جـوانی   . تمام نگاه ها به طـرف منبـع صـدا چرخیـد             
  لباسی مشنگی ، در طرف دیگـر خیابـان ایـستاده بـود و بـه سـمت آن هـا          

. جوان ، چوب خـود را پـایین آورد و درون جیـبش گذاشـت                . می آمد   



 به آن ها رسـید ،  زمانی که. سپس ، به سمت هري و گروهش به راه افتاد  
  :تعظیمی رو به هري کرد و گفت 

   تمــام ایــن ! نظریــه ي مــن درســت بــود ! مــی بینــی ! آه هـري عزیــز   -
  ! اتفاق ها، کار گروهی به اسم مرگ خوار ها هست 

تمام افرادي که در آنجا حـضور داشـتند ، چـه مـرگ خـوار هـا و چـه              
ي اون نگـاه هـا      در همـه    .  بهت به جوان نگـاه مـی کردنـد            ، با  محفلی ها 

  :یک چیز مشترك بود 
   ! این مرد دیوانه است -

.  چندین و چند آپارات به گوش رسـید  درست در همین لحظه ، صداي     
امـا  . تمام محفلی ها ، با چوب هایی کشیده ، به سمت منبع صدا برگشتند     

گـروه کمـک محفـل ، از راه    . جوان حتی از جاي خود تکان هم نخورد    
جلوتر از همه ایستاده بود و چوب خود را بـه سـمت      مودي ،   . رسیده بود   

  :با حالتی بهت گفت . مرگ خوار ها گرفته بود 
  اینجا چه خبره ؟ ! خداي من  -

  :سپس ، به سمت محفلی ها برگشت و پرسید 
  این کار کدومتون بوده ؟ ! ببینم  -

حتی مرگ خوار ها نیـز بـه او         . همه ي نگاه ها به سمت جوان برگشت         
سـپس ، تعظـیم بلنـد       . جوان براي لحظـه اي سـرخ شـد          . ند  نگاه می کرد  

  :بالایی کرد و گفت 
 . اسم من ، مارکوس اندرو نورمن هست آقا  -



درست در همین لحظه ، صداي      . سپس برگشت و چشمکی به هري زد        
دوباره ، تمام نگـاه هـا بـه سـمت منبـع صـدا               . دو آپارات به گوش رسید      

  . اس ، در آنجا ظاهر شده بودند تانکس ، به همراه ماندانگ. برگشت 
  :زمانی که تانکس وضعیت را دید ، با دهانی باز گفت 

 اینجا چه خبره ؟! اوه  -

  
  4پایان فصل 


